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روزنه

فشارهاي پیدا و  پنهان
 در پرونده امام صدر

داستان امام موســی صدر و دولت لیبی برای  �
همگان روشــن بود؛ امام موســی صدر از ســوي 
دولت لیبی دســتگیر و شکنجه شــده بود. شرح 
ملاقات این جانــب با یک الجزایری را که دو هفته 
از آزادی اش گذشــته بود و هم بند با امام موسی 
صدر در زندان های مخــوف قذافی بود، آن موقع 
به صــورت کتبي خدمــت حضرت امــام تقدیم 
کــردم. در این ملاقــات طولانی که بــا تمهیدات 
فــراوان و با وجود ایجــاد محیط امنیتی شــدید 
از ســوي دولت لیبی در اطراف ســفارت صورت 
گرفت، او احضارهای روزانه امام صدر، شــکنجه 
و گفت وگوهــای بیــن او و بازجوهــا را بیان و از 
شهامت و شــجاعت امام صدر بسیار تعریف کرد. 
او گفت امام صدر با شرح ملاقات هایش با قذافی 
و خواسته های قذافی، از او خواهش کرده بود در 
صورت آزادی، به ســفارت ایران مراجعه و شرح 
ماوقــع را بیــان کنــد؛ او همچنیــن از آخرین روز 
احضار امام صدر ســخن گفت که با داد و فریادها 
و توهین های فراوان و شکنجه همراه بود و سپس 
او را بردند و اجازه ندادند به ســلول خود برگردد. 
این الجزایری گفت بــا همه هماهنگی های قبلی 
که صورت گرفته، بســیار خطر کرده که به سفارت 
ایران آمده و پس از خروج ممکن اســت دستگیر 
شــود کــه متأســفانه همین طور شــد و از طریق 
کانال هایی بعدا شنیده شــد او به شهادت رسیده 
است. شرح ملاقات های این جانب با سفرای وقت 
مالزی، پاکســتان و... که چندین بار با امام صدر در 
طرابلــس ملاقات کرده بودند و حتــی در ابتدای 
ورود امــام صدر به لیبــی و میهمانی دیپلماتیک 
که قذافی به افتخار ایشــان ترتیب داده بود و این 
سفرا در آن شــرکت داشــتند، همه خدمت امام 
خمینی تقدیم شــد. ایشــان قبــل از رفتن بنده به 
لیبی خواســته بودند موضــوع امام صدر فقط به 
ایشان گزارش شــود و تأکید کردند در کنار وظایف 
دیپلماتیک، مهم ترین موضوع برای ایشــان یافتن 

امام صدر و سرنوشت او است.
دولــت لیبی حاضر نبــود دراین باره با هیچ کس 
صحبت کنــد یا اجــازه ورود به بحث دهــد. یادم 
می آید مرحــوم رجایــی، نخســت وزیر، در ابتدای 
ورودم به لیبی از سفر نیویورک برمی گشت و توقفی 
دوروزه در طرابلس داشــت. ایشان در ملاقات های 
متعدد با مقامات دولت قذافی آزمایش کرد تا ببیند 
آیــا مي توان راهی برای ورود به مســئله امام صدر 
پیدا کرد؟ که با واکنش بســیار تند آنها روبه رو شد. 
مرحــوم رجایی به بنده خصوصی گفتند حواســت 
باشــد اینها روی موضوع امام صدر بســیار حساس 
هستند؛ بنابراین اگر من نمی توانستم با مقامات بالای 
لیبی درباره امام صدر صحبت کنم چرا نخست وزیر 
جمهوری اســلامی ایران نمی توانســته؟ پاسخ این 
اســت که مقامات بــالای لیبی هــم در جو امنیتی 
لیبی جرئت نمی کردنــد دراین باره خارج از مواضع 
رســمی صحبت کنند چون خط قرمز قذافی بود و 
ترس از افشــای جنایتش داشــت. علاوه بر مرحوم 
رجایی، چندین  نفر از وزرای ایرانی هم تلاش کردند 
در سفرهای رسمی از همتایان خودشان درباره امام 
صدر خبری کســب کنند ولی وزرای لیبی کلمه ای 
بر زبان جاری نمی کردند. قذافی که باخبر شده بود 
بنده وظیفه پیگیری سرنوشــت امام موســی صدر 
را هم بــه  عهده دارم، با ایجاد تشــکیلاتی در میان 
طرفداران خودش، گروه های فشــار به وجود آورده 
بود که حتــی در خیابان های لیبی بــه نفع قذافی 
راهپیمایــی و تظاهرات می کردنــد و مردم لیبی که 
از فشــار و خفقان و دیکتاتوری قذافی به جان آمده 
بودند به اینها بــا تعجب نگاه می کردند و مخفیانه 
از ما می پرسیدند اینها چرا؟ متأسفانه دلیلش توزیع 
مفصل جیره و مواجب قذافــی میان عده ای ناآگاه 
بود. ایستادگی امام موسی صدر در قبال این تحکم 
و سیاســت ارباب -رعیتی قذافی باعث دستگیری و 
شکنجه ایشــان شد. ایران در شرایط  بعد از انقلاب 
و شــروع جنگ عراق، آن قدر ســامان نداشــت که 
جلــوی این تحرکات لیبی را که یک کشــور انقلابی 
مفروض می شد بگیرد. در آن ایام تصور این بود که 
لیبی از طرفداران انقلاب اســلامی و تکیه گاه ایران 
اســت درحالی که به دلایل متعدد، لیبی از دشمنان 
انقلاب اسلامی بود و از اینکه مردمش کوچک ترین 
اطلاع از این انقلاب پیدا بکنند، وحشت داشت ولی 
در داخل ایــران، مردم و مقامــات کمتر اطلاعی از 
این موضوع داشتند. جدای از انقلاب اسلامی، نگاه 
لیبــی به ایران هم، نگاه رئیــس به مرئوس و کاملا 
ضدایرانی بــود و به کمتــر از آن رضایت نمی داد؛ 
به گونه اي که چند سال بعد، ریاست جمهوری وقت 
کشــورمان، آیت االله خامنه اي، هنگام ورود به چادر 
ویژه قذافــی، تصمیم گرفتنــد درس عبرتی به وی 
بدهند که تصور خود را نسبت به ایران تصحیح کند.
به هرحــال گروه های فشــار که وظیفــه تبلیغ 
قذافی، کتاب ســبز وی و سیاســت های لیبی را به 
عهده داشــتند بــا بودجه فراوان به چــاپ و تکثیر 
کتاب ســبز و توزیــع مجانــی آن در نمازجمعه ها 
می پرداختنــد و با عوام فریبی بــه هرکس که مورد 

نظر لیبی بود با توزیع اعلامیه حمله می کردند. 
ادامه در صفحه ۱۹
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مقام صدر سید موسی
سیدموســی  صــدر ۱٤ خــرداد ۱۳۰۷ در قــم  �

و در خانــواده ای روحانــی بــه دنیا آمــد. پدر او 
سیدصدرالدین صدر، از مدرسان و مراجع برجسته 
بود که بعــد از فوت شــیخ عبدالکریــم حائری، 
مؤســس حوزه علمیه قم، به همــراه دو نفر دیگر 
اداره ایــن حــوزه را برعهــده گرفــت. می گویند 
سیدموســی، مــدارا و صبر را از پدر بــه ارث برده 
اســت. مادر او هم صفیــه طباطبایی قمی، فرزند 
حاج آقــا سیدحســین طباطبایی قمــی و برادرش 

سیدحسن طباطبایی قمی بود.
سیدموســی، خوانــدن دروس حــوزوی را در 
دوران نوجوانــی نــزد پــدر و بــرادر بزرگ ترش، 
ســیدرضا و بعــد نــزد علمایــی ماننــد آیت االله 
محقق داماد و ســلطانی طباطبایی آغــاز کرد. او 
در کنار دروس مرســوم حوزه، شــروع به خواندن 
فلســفه کــرد و در جلســات خصوصــی علامه  
طباطبایــی نیز شــرکت کرد. سیدموســی پس از 
گذراندن ســیکل اول، در ســال ۱۳۲۲ هم زمان با 
دوره دبیرســتان، برای تحصیل علوم اسلامی وارد 

حوزه علمیه قم شد.
او به تحصیــل در حوزه اکتفا نکرد و در تهران 
به دانشــگاه رفت. سیدموسی از اولین روحانیونی 
اســت که دانشــگاه  رفته اســت و برخــلاف اکثر 
هم  لباســانش که الهیات می خواندند، در رشــته 
«حقــوق در اقتصاد» دانشــگاه تهران به تحصیل 

پرداخت و در سال ۱۳۳۲ فارغ التحصیل شد.
سیدموسی در همان سال با پروین خلیلی، نوه 
آیت االله خلیلی، از علمای مشروطه ازدواج کرد و 
بــرای ادامه تحصیل حوزوی به نجف رفت. او در 
نجف به عضویــت هیأت امنای جمعیت «منتدی 
النشــر» درآمد و پس از بازگشت مجدد به قم در 
ســال ۱۳۳۷، مجله «مکتب اسلام»، اولین نشریه 
حــوزه، را پایه گذاری کرد و خــود مقالاتی در باب 

اقتصاد در آن نوشت.
سیدموســی صدر در ســال ۱۳۳۸ و دو سال 
بعد از فوت علامه سیدعبدالحســین شرف الدین، 
به دعوت فرزنــدان علامه و تأییــد افرادی مانند 
آیــت االله بروجــردی، تصمیم گرفت بــه لبنان و 
شــهر «صــور» هجرت کنــد و رهبری شــیعیان 
آن دیــار را برعهــده  بگیرد. او دو ســال، به تمام 
شــهرها و روســتاهای لبنان ســر زد و با رهبران 
مذهبی و سیاســی ارتباط گرفــت و در آنجا روی 
توانمندســازی اقتصادی محرومان تمرکز کرد. بر 
همین اســاس بود که سیدموسی فعالیت خود را 
در شــهر صور با احیا و تجدید ســازمان جمعیت 
خیریه «برّ و احســان» که علامه شرف الدین آن را 

تأسیس کرده بود، آغاز کرد.
او زنــان را نیــز وارد فعالیت هــای اجتماعی 
کرد و با تأسیس مؤسســات متعددی مانند خانه 
دختران، هنرســتان فنی جبل عامــل، کلاس های 
رفع بی سوادی، مرکز ویژه معلولان، حوزه علمیه 
معهــد الدراســات العملیه و باشــگاه فرهنگــی 

امام صادق، به آنان امید و انگیزه داد.
صدر در تابســتان ســال ۱۳۴۲ و در سفری دو 
ماهه به کشــورهای شــمال آفریقا، طرحی نو را 
بــرای هم فکری مراکز اســلامی مصــر، الجزایر و 
مغرب با حوزه های علمیه شــیعه لبنان آغاز کرد. 
او همچنین در بهار سال ۱۳۴۴، اولین دور سلسله 
گفت وگوهای اسلام و مسیحیت را با حضور بزرگان 
این دو دین، در مؤسسه فرهنگی «الندوه اللبنانیه» 
به راه انداخت. سیدموسی صدر از سال ۱۳۴۷ به 
عضویت مرکز اسلام شناســی استراسبورگ درآمد 
و در آنجا ســمینارهای متعددی را برگزار کرد. او 
همچنین در سال ۱۳۴۹ در اجلاس «مجمع بحوث 
اســلامی» در قاهره، طرحی درباره توحید شعائر، 
اعیــاد و فعالیت های اجتماعی طوایف اســلامی 
ارائــه کرد و متعاقــب آن به عضویــت دائم این 

مجمع نیز درآمد.
سیدموســی کم کم به این نتیجه می رســد که 
مجلس طایفی شیعیان را تأسیس کند؛ تصمیمی 
که اجرای آن بیش از دو سال زمان برد. با تأسیس 
مجلــس اعلای شــیعیان و برگــزاری انتخابات، 
بــه ریاســت مجلس انتخاب شــد و بــه بیروت 
نقل مــکان کــرد. او در مقام جدید خود از ســال 
۱۳۴۸ به مدت چهار ســال با دولت وقت لبنان به 
گفت وگو نشســت تا آن را برای اجرای پروژه های 
زیربنایــی و وظایف قانونی خــود در قبال مناطق 
شیعه نشــین و محروم آن کشــور ترغیب کند، اما 
وقتی نتیجه ای نگرفت، مردم را برای رویارویی با 
دولت به اعتصاب سراسری فراخواند و دو تجمع 
بزرگ در دو شهر صور و بعلبک برگزار کرد. او در 
ایــن تجمع ها صریحا اعلام کــرد تا روزی که یک 
محروم، چه شیعه و چه غیرشیعه در لبنان باشد، 
به این حرکت ادامه می دهــد؛ حرکتی اجتماعی 
که حرکت المحرومین نام گرفت. سیدموسی صدر 
همچنیــن پایه هــای مقاومت علیه اســرائیل را 
بنیان گذاشــت و براین اساس جنبش امل لبنان را 

تأسیس کرد.
او در خــلال فعالیت هــای خــود در ســوم 
شــهریور ۱۳۵۷، با دعوت رســمی  معمر قذافی، 
رئیس جمهور لیبی، به این کشــور ســفر کرد، اما 
به ناگاه در آنجا ناپدید شــد. دولت لیبی با انتشــار 
بیانیه ای اعلام کرد امام صدر و دو همراه ایشان، با 
پرواز شماره ۸۸۱ در تاریخ ۹ شهریور با هواپیمایی 
آلیتالیا، طرابلس را به سوی رم ترک کرده اند. از آن 
روز تابه حال هیچ ســرنخ و مدرکی از سرنوشت او 

به دست نیامده است.

 على خرم
 سفیر اسبق ایران در لیبی

مربوط  �  ایــن 
جنگ  مقطــع  به 
اســت. تا قبل از جنگ ما دولت موقت 

را داریم. 
دولــت موقــت فقط قهر بــا لیبی را 

پیش گرفته بود، کاری نکرده بود. 
  سؤالم همین است. همان مقطع  �

جلــود به ایران ســفر می کند. در آن 
خیلی  امام موسی  به  که  زمانی  مقطع 
نزدیک اســت، چرا در ایــن فاصله 
نشــده  بررســی  موضوع  این  زمانی 

است؟ 
چرا. اولا، همان زمان اینکه ما برویم 
و دولــت موقت را کنار بزنیم و تیم لیبی 
را بیاوریــم، خودرأی عمــل نکردیم. این 
خواســت احمدآقا بود. البته ایشــان از 
قول امام گفتند برویــد جلود را بیاورید. 
خب! بنابراین اولین سؤالي که مي پرسید  
این اســت که چرا امام با جلود ملاقات 
کرد؟! آیا باید ملاقات نمی کرد؟ ما اشتباه 
کردیم؟ اما از اول بنا بر این بود ما رابطه 
را برقــرار کنیم، بلکه زودتر به داســتان 

امام موســی صدر برسیم. در همان ملاقات هم امام 
فرمودند شــما هرچه زودتر قضیه امام موسی صدر 

را روشن کنید. 
 جواب جلود چی بود؟  �

گفت، چشم. 
 چشم خالی؟!  �

گفت، چشــم. ما دیگر جای او نیســتیم. بعد هم 
اصــولا غیر از آن چیزی که از آقــای خرم نقل کردم 
و شــرح دیدارش با موسی کوسا، دیگر نشنیدم کسی 
از دولــت موقت با لیبی راجع به امام موســی صدر 

مذاکره کرده باشد. 
 اتفاقا سال گذشته سر همین موضوع با ایشان  �

صحبت کردیــم. آقای خرم گفتنــد قذافی روی 
این موضوع خیلی حســاس و نگران شده بود که 
کسی تحقیق نکند و وزارت خارجه لیبی هم رسما 
ابلاغ کــرده بود دراین باره هیــچ اقدامی نکنیم. 
با من دشمنی  ایشان می گویند به همین دلیل هم 
می کردنــد. می گوینــد من از افــرادی که داخل 
کاخ بودند یا افرادی که بــه زندان ها رفت وآمد 
داشــتند، پیگیر بودم و گزارش ایــن ارتباطات را 
به شــخص امام می دادم. ایشــان هم می گویند 
گروهی در داخل بودند کــه مخالف این اقدام و 
مخالف من بودند و حتی پیگیر بودند من را برکنار 
کنند. الان ســؤال ما این است جریانی که مخالف 
این موضوع و پیگیری بــود، چه دلیلی برای این 

مخالفت داشت؟ 
البته مــن فکر می کنم آقای خرم یک اشــتباهی 
می کنند. اگر کســانی مخالف بودند که او سفیر ایران 
در لیبــی یا بعد از آن در چین نباشــد، به قضیه امام 
موسی صدر نیست، برای عضویت ایشان در نهضت 
آزادی بود. چون من کــه فعال ترین آدم بین ایران و 
لیبی بــودم، باور نمی کنم آقای خــرم در لیبی اصلا 
جرئــت کرده باشــد کوچک تریــن تحقیق وتفحصی 
درباره امام موسی صدر کند. خودش هم گفته باشد، 

من باور نمی کنم. 
 ولی گفتند گزارش های مفصلی را خدمت امام  �

داده انــد و ارتباطاتــی در کاخ و حتی با زندانبان 
داشته است یا با هم سلولی امام موسی. 

کاش اینهــا را به مــن می گفت تا مــن بروم یقه 
قذافی را بگیرم چون کســی غیر از من نمی توانست 

یقه قذافی را بگیرد. 
آیا  � بدانــم    می خواهــم 

جریانــی در داخــل مخالف 
موسی  امام  ماجرای  پیگیری 

صدر بود و چرا؟ 
من جریانی را نمی شناســم. 
تا همین ســفر آخر کــه رفتم و 
قذاقی پیشــنهاد تشکیل کمیته 
پنج جانبه را مطرح کرد که حالا 
[ممکن اســت] بیخــود و الکی 
[بوده باشد] اما من خودم نظرم 
این است که قذافی خسته شده 
بود و می خواســت جنایت خود 
را به گونه ای تمــام کند؛ یعنی 

این هیأت تشــکیل شــود و بگویند آقای قذافی امام 
موسی صدر را از بین برده است و حالا باید فلان کار 
را انجام دهد؛ چون فقط شــرطش ایــن بود که این 
هیأت فقط حکم اعدام او را ندهد؛ ولی من هم مثل 
شــما و دیگران یک قاصد بودم. رفتم پیغام گرفتم، 
آوردم، تحویل دادم و تحرکی ندیدم. نمی دانم واقعا 
بعد از این تحرکی شد؟ جلســه ای گذاشتند؟ با هم 
مشــورتی کردند یا نه؟ پیگیری کنیم، خوب اســت یا 
اینکه نه قذافی حرف بیخودی زده اســت و ما وقت 
خــود را صرف نکنیم؟ این را هم من ندیدم. ولی من 
جریانی که مخالف باشــد [ندیــدم]. آن طرف قضیه 
برای اینکه ماجرای امام موســی صدر در هر صورت 

معین شود، برای چه کسانی می تواند بد باشد. 
  خود شــما با آقای قذافی به لحاظ شــخصی  �

چقدر نزدیــک بودید؟ چقدر با یکدیگر دوســت 
بودید؟ من احســاس می کنم از خاطرات شــما، 
مطالبی که گفتید و صحبت هایی که کردید، روابط 

دوستانه نزدیکی داشتید؟ 
در بین ایرانیان من نزدیک ترین بودم. 

 امکان دارد با یک مثال یا خاطره این رابطه را  �
توصیف کنید؟ 

شــبی که رفته بودم از او موشک بگیرم، با آقای 

قذافی دربــاره حکومت لیبی بحثــی  درباره «کتاب 
سبز» و حکومت کمیته پیش آمد. وقتی که ما کمیته 
را در ژاندارمــری ادغــام کردیم، ســفیر قذافی آمد 
نزد من، گفت امروز جمهوری اســلامی جنایت کرد 
و انقــلاب را از بیــن برد. من چندین بار در جلســات 
کمیته مرکزی آنها شــرکت کرده بودم و کنار قدافی 
هم می نشستم. صد درصد این یک نمایش بود؛ ولی 
قذافی می گفت کمیته محلــه تصمیم می گیرد، این 
تصمیمات جمع می شــود، به کمیته منطقه ارجاع 
می شــود و آنجا مجموعه تصمیــم می گیرد و بعد 
به کمیته شــهر انتقال می یابد، بعد کمیته اســتان و 
در نهایــت کمیته مرکزی؛ یعنــی مملکت را کمیته 
مرکزی اداره می کند نه شــخص قذافی. من همیشه 
می گفتم با این نمایشــی که تو می دهی مشــخص 
است که این گونه نیست. اتفاقا همان روزی که رفتم 
با یک فیلمی از او موشــک گرفتم، معروف اســت. 
در مقابل قذافی فیلم بازی کردم. با ســردار صفوی 
بودیم. آن شــب من شام میهمان قذافی بودم. گفتم 
که این موشــک ها را هــم با اجازه «خلــق» به من 
دادی؟! آنجا که «خلقی» در کار نبود. تا این حد من 

به او نزدیک بودم و شوخی می کردم. 
 معتقدید که واقعا ماجرای امام موســی صدر  �

ازســوی خود قذافی اتفاق افتاده اســت و چرا 
نمی خواست بگوید کجا و چگونه؟ 

بله، خب کار ناپسندی انجام داده بود. 
 چــرا اصــلا واگــذار می کــرد بــه کمیتــه  �

تحقیق وتفحص؟ 
من باید به جای قذافی هم جواب بدهم! 

 نه به عنوان کسی که خیلی به او نزدیک بودید،  �
پرسیدم.  

ببینید! اصلا خیلــی از تصمیماتی که می گرفت، 
یک باره بود. یک روز یک مرتبه بنا به هر دلیلی، آلات 
موســیقی را جایز ندانســت و گفت که هرکســی در 
خانه اش آلت موســیقی پیدا کنند، او را می کشــند. 
مــا از پنجره هتل نــگاه کردیم، دیدیــم یک میدانی 
بود که تعداد زیادی ویلــن و گیتار را در آنجا ریخته 
و بــه آتش کشــیده بودند. حالا چرا ایــن کار را کرد، 
نمی دانم. ان شاءاالله که ما هم دعا کنیم امام موسی 
صدر زنده باشــد؛ یعنی اگر باشــد ابتهاجی برای هر 
انسان صاحب قلب سلیمی پیش می آید. اما قذافی 
از این بلاها سر خیلی ها آورده است که هیچ کس هم 
نفهمیده است. او نه تنها داعیه 
رهبری جهان عرب را داشــت، 
بلکه این اواخــر بعد از پیروزی 
انقلاب اســلامی، داعیه رهبری 
جهان اســلام را نیز داشــت. در 
ملاقاتــی که بــا مقــام معظم 
رهبــری رفته بودیم آنجا، در آن 
جلســه که نشســته بودیم، به 

آقای خامنه ای گفتند که... 
�  در چادر ملاقات انجام شد؟ 

بله، ولی چــادر که نبود. آن 
چــادر از یک ســاختمان مدرن 
شــیک تر بود. از ایــن چادرهای 
معمولی نبود. چادر خیلی شیکی که مخصوص این 
کار ساخته شده است. کف آن فرش چینی و مبلمان 
گران قیمت و باارزش گذاشته بودند. البته من داخل 
آن چادرها هم رفتم. آنجــا به آقای خامنه ای گفت 
که بعد از امام من رهبر جهان اســلام هستم. آقای 
خامنه ای گفت بــه چه دلیل، قذافــی گفت امام از 
اولاد علی اســت و من هم از اولاد علی هستم. حالا 
آن قدر احمق بود که نگفت خود شــما هم هستید. 
آقای خامنــه ای هم نگاهی به او کرد و چند نفر هم 
آنجا بودند؛ آقای دعایی، ســفیر ما ســید خوانساری 
و یک ســید دیگر و آقایی بود به نام لواســانی که از 
کارمندان وزارت خارجه بود که در آن ســفر مترجم 
آقا بود. آقا گفت این آقای لواســانی هم ســید است 
ولــی بعد از امــام هم ادعای رهبــری نمی کند. این 
داعیه رهبری جهان عرب را که از قدیم داشــت و در 
فکرش خیلی چیزها بود. داســتان دیگری هم شبیه 
این هیأت پنج نفره درباره یک جایی از جهان اســلام 

به من گفت که من دیگر اعلام نکردم. 
 خب الان بگویید؟  �

نه. شاید الان مصلحت نباشد. چون یک مسئله ای 
است که امکان دارد یک عده آن را دستشان بگیرند، 
خیلی مهم اســت. (طرح کردم) ولی در جواب آن 

مســئله به مــن گفتند که ما با طناب ایــن دیوانه به 
چاه نمی رویم. 

 اگر کمی به جلــو حرکت کنیم، تا زمان انقلاب  �
لیبی و سقوط طرابلس، خانم صدر در مصاحبه ای 
که با ما داشــتند، به نقل از آقای صالحی که وزیر 
خارجه وقت ایران بودند، می گویند که عبدالجلیل 
رئیــس نیروهای انقلابی گفته بوده امام موســی 
صدر تا قبل از سقوط طرابلس زنده و در این شهر 
بوده اســت. فکر می کنید آن شرایط ویژه انقلاب 
چقدر مناســب بود تا این موضوع پیگیری شود. 
با توجه بــه اینکه خود قذافی هم مرده بود. اصلا 

بهتر بود که او زنده می ماند؟ 
اولا مــن معتقد هســتم که قذافــی را با هدایت 
آمریکایی هــا کشــتند. چیــزی که من حــس کردم. 
تا آنجایی کــه من شــاهد بودم، او از نظــر اقتصادی 
خیلــی به مردم لیبی می رســید. نصفش را خودش 
برمی داشــت، امــا نصفــش را واقعا خــوب خرج 
می کرد. مثلا بهترین چای سیلان برای او مثلا کیلویی 
صــد تومان تمام می شــد، آن را کیلویــی دو تومان 
عرضــه می کرد. بعد هم می گفت ایــن دو تومان را 
هم می گیرم کــه وقتی چای را گرفتند، دور نریزند. یا 
ماشــینی که مثلا ۲۰ میلیون تومان بود، یک  میلیون 

تومان می داد ولی یک سهمیه می داد. 
مثلا از فرودگاه که می آمدیم، چند برج چندطبقه 
ســاخته بود کــه اول آن نوشــته بود اینجــا محله 
زاغه های قدیم بوده اســت و آن زاغه نشــینان را در 
این برج ها ســاکن کرده بــود. یکی، دو ســفر، من با 
قذافی از طرابلس به ســرت که زادگاهش بود رفتم؛ 
اســتقبال عجیبــی از او می کردند. امــا آن چیزی که 
حس می شــد که ته دل مردم است، این بود که همه 
مردم می دانســتند در حکومت کاره ای نیستند. یعنی 
اصلا نقشی ندارند. چون اصلا معتقد بود که مجلس 
محل خیانت اســت. هرکس که حزب درســت کند، 
خیانت کرده است. آن شــکلی که قذافی کشته شد، 
هدایت شده بود. ولی شــاید این اواخر با آمریکایی ها 
همکاری کرده بود یا خیلی اســرار دیگری نزد او بود 
که نخواســتند علنی شــود. من به این معتقد هستم 
اگر قذافی سرنوشــت امام موسی صدر را هر طوری 
که الان است رقم زده و باعث و بانی آن بوده، قطعا 
حجازی می داند، محال است که او خبر نداشته باشد. 

 حجازی هم در استخبارات بود؟  �
بود.  اســتخبارات  رئیس  او 
فرد اول اســتخبارات بود. مثلا 
در نقــش وزیر اطلاعــات بود. 
الان هــم که در زندان اســت. 
خب دولت ایران الان ســراغ او 
بــرود و از او اطلاعــات بگیرند، 
اگر فرض کنند که سیف الاسلام 
نمی دانــد. اگر ایران یــا لبنان یا 
هر دو آنها با هــم می خواهند 
کاری کننــد، می تواننــد. همین 
الان روابط ما با لیبی بد نیست. 
هرچنــد حکومت ندارند، بروند 
نــزد حجــازی و از او اطلاعات 

بگیرند. 
 آقای امیر عبداللهیان که ســال گذشــته هنوز  �

در ترکیب وزارت خارجه بودنــد، گفتند در حال 
دیدارهایی  هــم  لبنانی  طرف  هســتند.  پیگیری 
را با السنوســی داشته اســت ولی فعلا نتیجه ای 

نگرفته اند. 
درجــه السنوســی  در اطلاعات خیلــی عقب تر 
از حجــازی اســت. من با حجــازی رفیق بــودم. او 
مهماندار من بود. حجازی بود که وقتی آقای قذافی 
می خواست جلود را برکنار کند، به او مأموریت داد. 

 خود شما با حجازی هیچ صحبتی درباره امام  �
موسی صدر نداشتید؟ 

 داشتم. می گفت از کشــور ما رفته است، همان 
حرف های قبلی. 

 زمانی که قذافی کشــته شــد، شما چه حسی  �
داشــتید؛ با توجه به اینکه رابطــه نزدیکی با او 

داشتید؟ 
اولین کاری که کردیم، وقتی که لیبی مشکل پیدا 
کرد، دولت ایــران برای مردم لیبی آذوقه فرســتاد. 
اتفاقا آخرین ســفیر آنها که زمــان انقلاب به امارات 
فرار کــرد و بعد دیگر مفقودالاثر شــد، با پیغامی از 
قذافی پیش من آمد و گفت قذافی می گوید که ما این 

همه به شما خدمت کردیم، الان تو برای 
ما چه کار می توانــی بکنی. گفتم ما که 
داریــم کمک می کنیم. گفت چه کمکی، 
گفتم مردم گرسنه هستند، ما غذا و دارو 
بــرای آنها می فرســتیم. گفت نه کمک 
به شــخص قذافی. گفتم مــن می توانم 
دو حرف بزنم. یــا قذافی همان طور که 
خودش ادعا می کرد واقعا پاک اســت، 
الان که مردم فهمیدند حکومت دســت 
آنها نبوده اســت بیاید به مردم بپیوندد. 
مــن در این کار می توانــم کمکش کنم. 
من به لیبی بیایم و بیــن مردم و قذافی 
واسطه شــوم. بگویم این فرد که تا حالا 
رهبر شــما بوده است، الان می خواهد با 

شما همراه شود. 
�  فکر می کنید شــما آن قــدر وجاهت 

برای مردم لیبی داشتید؟ 
من می دانســتم که این تعلیق به محال 
اســت. دومیــن راه حل این بــود که اگر 
واقعا اوضاع نامناسبی دارد، برود.نماند. 
این حرکتی کــه دارد انجام می دهد، به 
جای خوبــی نمی رســد. مخصوصا من 
به او گفتم که شــما با مصر قابل مقایســه نیســتید. 
مصر یک کشور متمدن با فرهنگ است که مردمش 
عربســتان را بدوی می داننــد و واقعا هم همین طور 
اســت. یعنی ســطح دانش در مصر خیلی بالاست. 

گفتم در لیبی این خبرها نیست. 
 یعنی شــما پیشنهاد دادید که به نوعی در فرار  �

قذافی کمکش کنید؟ 
نه، خودش باید می رفت، نه که من کمکش کنم. 

من فقط پیشنهاد دادم که برود. 
  خب اینکه به عقل خودشان می رسید قاعدتا!  �

خیر. من پیشــنهاد اولــی را دادم. مــن این را به 
ســفیرش گفتم و بعدا پیغام را به مقامات خودمان 
رساندم. پیغام مقامات خودمان به من این بود که به 
ســفیر لیبی بگویم از این کارها نکند. مثل بقیه سفرا 
که یکی یکی دارند از قذافــی برائت می جویند و به 
ملت می پیوندند، همین کار را بکند. من هم سفیر را 

خواستم و گفتم پیغام ما این است. 
داشــتید،  � احساســی  چه  مرد،  قذافی   وقتی 

بالاخره شما با هم هم ســفره بودید، زیاد به لیبی 
سفر داشتید. ناراحت شدید از اینکه مرد؟ 

(با تأمل) خیر.
 واقعا؟ اصلا آن فیلم را دیدید؟!  �

مــن فیلمی را دیدم که شــما ندیدیــد. یک فیلم 
بدتر دیدم. رفاقت و دوســتی من با قذافی، رفاقت و 
دوستی شخصی نبود. هر کاری که می کردم به خاطر 
انقلاب بــود و فکر می کنم که موفــق بودم. من یک 
سفر رفته بودم؛ در یکی از جشن های لیبی آقای دکتر 
روحانی هم با ۴۰، ۵۰ نفر از مجلس آمده بودند... . 

 در دهه ۶۰؟  �
اواخــر دهــه ۶۰؛ زمان جنگ نبــود. در آن چادر 
تشکیلاتی نه، چادر دیگری بود که تعدادی گوسفند 
و شــتر هم آنجا بود. من به آقای روحانی گفتم الان 
که قذافی می آید، مــن او را وادار به رقص می کنم. 
تــا از دور او را دیدم، پریدم وســط گفتــم «یا معمر 
یابــن الخیمه انت قائــم دیمه دیمــه» یعنی «ای 
معمر فرزند خیمه، تو تا ابد رهبر هســتی» تا این را 
می گفتی همه آنها شروع می کردند به نوعی رقص 
عربی، قذافی هم آمد وســط آنها. به دکتر روحانی 
گفتم بیــا ببین! به قذافی هم گفتــم مثل خر داری 

کیف می کنی! 
طبیعتا نباید به او احساس مثبت داشته باشم. به 
یاد دارم، یــک برنامه تلویزیونی 
پخش می شــد، در هتل نشسته 
بودم که یکهو قطع شــد. گفتند 
مســتقیم  محاکمــه  امشــب 
است.  ضدانقلاب  دانشــجویان 
سه، چهار جوان دانشجو نشسته 
بودنــد و آنها را بــه حدی زده 
بودند که سر و صورت آنها نابود 
و له شــده بود. با همــان قیافه 
دادســتان  بودند،  آورده  را  اینها 
هــم شــروع کــرد بــه قرائت 
اینها مخالف  کیفرخواســت که 
مردم لیبی هستند و فعالیت های 
غیرقانونــی داشــتند. بعــد از آنها خواســتند که از 
خودشــان دفاع کنند. آنها هم اکثرا گریه می کردند. 
رئیــس دادگاه و قضات هم رأی به اعدام آنها دادند 
و همان جا اعدامشان کردند. در همان سفرهای اول 
ســال ۵۸ و ۵۹ بود که خود قذافی به من می گفت 
چه خبر اســت هر یکی، دو ماه ۱۵ نفر را محاکمه و 
بعد محکوم به اعدام می کنید و دنیا شــروع می کند 
علیه شــما صحبت کردن و فحش دادن و دوباره دو 
ماه دیگر شروع می کنید؛ من یک شب شش  هزار نفر 

را اعدام کردم، تمام شد. چنین فردی بود. 
 از مرگش ناراحت نشدید؟  �

خیــر. یعنــی پیش بینــی می کردم. مثــلا از قبل 
پیش بینــی می کردم کــه اگر او را به دســت آورند، 
می کشــند و طبیعی بود. روابــط عاطفی با همدیگر 
نداشــتیم. درواقع روابط ساختگی عاطفی با یکدیگر 

داشتیم. 
اگر بخواهید  �   تحلیل شخصی شما چیســت؟ 

از پرونده امام موســی صدر جمع بندی کنید، فکر 
می کنید ایشان زنده هستند؟ 

آرزو می کنم که باشد. شخصیت والایی بود؛ یکی 
از شخصیت هایی بود که آدم از مصاحبت با او لذت 

می برد.

گفتند حاج محسن برو موشک بیاور، نه چیز  دیگر
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اتفاقا آخرین سفیر آنها که زمان 
انقلاب به امارات فرار کرد و بعد 
دیگر مفقودالاثر شد، با پیغامی از 

قذافی پیش من آمد و گفت قذافی 
می گوید که ما این همه به شما 

خدمت کردیم، الان تو برای ما چه 
کار می توانی بکنی. گفتم ما که داریم 
کمک می کنیم. گفت چه کمکی، گفتم 

مردم گرسنه هستند، ما غذا و دارو 
برای آنها می فرستیم. گفت نه کمک 

به شخص قذافی

 در همان سفرهای اول سال ۵۸ 
و ۵۹ بود که خود قذافی به من 

می گفت چه خبر است هر یکی، دو 
ماه ۱۵ نفر را محاکمه و بعد محکوم 

به اعدام می کنید و دنیا شروع 
می کند علیه شما صحبت کردن و 

دوباره دو ماه دیگر شروع می کنید؛ 
من یک شب شش  هزار نفر را اعدام 

کردم. چنین فردی بود. روابط 
عاطفی با همدیگر نداشتیم. روابط 
ساختگی عاطفی با یکدیگر داشتیم


